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نماي دور

«بعد از توفان»، فیلمی تلخ و شیرین
جسیکا کیانگ

صحنه آغازین «بعد از توفان» اثر کارگردان ژاپنی هیروکازو کوریدا 
یکی از بهترین صحنه هایی اســت که این اســتاد درام های خانوادگی 
و درعین حال تعالی بخش تابه حال ســاخته. این صحنه چیزی نیست 
جز مشــاجره لفظــی مادربزرگ و دختــر بزرگش بر ســر آماده کردن 
غــذا و غرولند ملایم آنها درباره پســر/برادر تنبل و بی مسئولیتشــان. 
این ســکانس ســرگرم کننده، بی درنگ به دل می نشــیند -بی شک در 
صحنه آرایــی و دکور چندان حرف تازه ای بــرای گفتن ندارد- با اینکه 
ضرب آهنگ دقیق آن را ســخت می توان یافت اما تأثیری سرراست و 
بی واســطه دارد. «بعد از توفان» فیلمی اســت که شــما را به داخل 
فرامی خواند و درحالی که شــما در ورودی خانه دارید کفش هایتان را 

درمی آورید، برایتان سر میز شام جا باز می کند. 
بسیاری از آن حس میهمان نوازی بی قیدوشرط – که اتفاقا ویژگی 
مشــترک تمامی آثار کوریداست- از شــخصیت مادربزرگ (یوشیکو) 
سرچشــمه می گیرد که نقــش آن را بازیگر همیشــگی کوریدا، کیرین 
کیکی («هنوز درراه»، «خواهر کوچک ما»، «مثل پدر مثل پسر») بازی 
می کند. چه در تکاپوی پخت وپز باشــد و لابــه لای نیش و کنایه های 
سوزناک درافشانی کند و چه خود را پیرزنی کوچک و غمگین بنمایاند 
تا حرفش را به کرسی بنشاند؛ او اساسا موجودی سرگرم کننده است و 
تقریبا جای افسوس است که بعد از این حباب درخشان پرگفت وگوی 
آغاز فیلم با گســترش پلات محوری او را بــرای بازه های طولانی رها 

می کنیم. 
تمرکز اصلی قصه روی مادر نیســت بلکه روی ریوتو (هیروشــی 
آبه) پســر ناخلف خانواده اســت که ۱۵ ســال پیش  برای رمانی که 
نوشــت، جایزه ای برد. از آن موقع تاکنون از به سرانجام رساندن رمانی 
دیگر عاجز مانده است و به کاری هشل هف در یک مؤسسه خصوصی 
کارآگاهی درِپیت اشــتغال دارد. ریوتو کمی رند اســت اگرچه از نوع 
خوبش؛ قماربازی قهار که از همســرش کیوکــو (که نقش او را یوکو 
ماکی بازی می کند) جدا شــده اســت و خوشحال نیســت از اینکه از 
آپارتمــان به هم ریختــه و کوچک مــادرش چیزهایی مــی دزدد تا با 
گروگذاشتن آنها بتواند مخارج این عادتش را تأمین کند. همچنین او از 
ایفای نقش پدری حمایتگر وامانده است. حقیقتی که باعث می شود 
کیوکــو تهدید کند که او را از گردش های گاه وبیگاهی که اجازه دارد با 
فرزند دلبندش شــینگو (با بازی تاییو یوشــیزاوا) داشته باشد، محروم 
خواهد کرد. پویایی درهم شکســته خانواده از هر دو جهت برای ریوتو 
گســترش می یابد – در پی مرگ اخیر پدر، او به تازگی توانسته رابطه با 
مادرش را بازســازی کند- و از رهگذر غرولندهای دوست داشتنی اما 
نیش دار یوشــیکو پی می بریم که ریوتو مصداق بارز میوه ای است که 

چندان دور از درخت نمی افتد اما درعین حال از آن متنفر است. 
حتــی یک عنصر نیز در بعد از توفان وجود ندارد که کوریدا پیش تر 
به آن نپرداخته باشــد اما در ترکیــب و بازترکیب بی پایان دغدغه های 
مکررش گاه وبیگاه شــاهکاری ارائه می دهد. «بعد از توفان» گاهی به 
این مقام نزدیک می شــود اما درمجموع آن را به تمام کسب نمی کند. 
بخش هایی که ریوتو را سر کار نشان می دهد که مشغول زیرنظرگرفتن 
هتل های پرزرق وبرق عشــاق اســت و ســعی می کند در پرونده های 
زناشــویی دوبه هم زنی کند، مکانیکی و جدا از هســته احساسی فیلم 
به نظر می رســد. حتی خود این هســته که همان پیوند پدر-پسر بین 
ریوتو و شــینگو، پسر عزیز شیرین زبان و جدی اوست و نیروی بالقوه ای 
برای رســتگاری در اختیار ریوتو قرار می دهد نیز چیز تازه ای نیست جز 
چند اجرای خوب و مهارت خطاناپذیر ترکیب تلخی و شیرینی. هرچند 

لحن شکست خوردن از نفس اماره به آن طنین خاصی می دهد. 

عنوان انگلیسی فیلم کمی گمراه کننده است. بخش اعظم فیلم 
پیش از آغاز توفان رخ می دهد و نقش توفان بیش از آنکه حادثه ای 
ویرانگر باشــد، اتفاقی تطهیر کننده اســت. گسستی است در رخوت 
زندگی گذشــته در آستانه روزی نو که آســمان پاک تر است اگرچه 
لزوما آفتابی نیســت. در صحنه ای جــذاب که توفان پایان می پذیرد 
و اعضای خانواده درهم شکســته به دنبال بلیت های خیس لاتاری 
که با باد پراکنده  شــده اند و این سو و آن ســو می دوند، هستند، تمام 
شــخصیت ها به درکی جدیــد از موقعیت خود رســیده اند که این 
موضوع در بازی زیرپوســتی و ماهرانه بازیگــران درجه یک متجلی 
می شــود. آبــه در نقش ریوتو بی نظیر اســت. چهره زیبــا، تکیده و 
پرمعنای او گهگاه آدمک وودی در «داســتان اسباب بازی» را تداعی 
می کند. از آن سو یوکو ماکی در نقش همسرش کیوکو از چشم هایش 
استفاده درخشانی می کند چنان که در آزردگی برانگیزاننده و پذیرش 
غمگینانه پایان یک عشــق می تواند آنها را مثل چراغی روشن کند و 

بر عمقی پرتو بیفکند که ریوتو هنوز به درک آن نرسیده است. 
مادربزرگ یوشیکو در جایی از فیلم از خود می پرسد: چرا مردان 
نمی توانند در لحظه عشق بورزند. ریوتو که گرفتار رشد سرکوب شده 
خودش اســت، به حتم نمونه ای عالی اســت از مــردی نجیب در 
مرحلــه ای از زندگی که تصویر برســاخته از خودش روی ایثار برای 
خانــواده اش ســایه افکنــده و باعث شــده آنها را از دســت بدهد 
بدون اینکه حتی د رواقع متوجه این اتفاق شــده باشــد. همان طور 
که از صدای ســوت سرخوشــانه و جرنگ جرنگ جعبه موسیقی در 
نغمه ای بی تکلف پیداســت، این فیلم یک درام تکان دهنده نیست. 
گرچه تفســیر طبقاتی پنهانــی در برخی جزئیات آن جاری اســت 
اما آن طور که در نگاه اول به نظرمی رســد، ســهل الوصول نیست. 
کوریدا کارگردانی اســت که نامش حالا دیگر اساســا با صفت های 
لطیــف و فریبنــده گره  خورده اســت. اما موضوع بعــد از توفان با 
تمام خوش طینتــی اش شــاید غم انگیزترین چیز دنیا باشــد یعنی 
همین حقیقت ســاده که با عزمی جزم می توان تغییر ایجاد کرد اما 
هرگز نمی توان به گذشــته برگشــت. ازاین رو کسی که روی دیگران 
ســرمایه گذاری می کند، احمقی اســت که دل به دریا می زند؛ کاری 
کــه مخاطرات آن به انــدازه بلیت هــای معمولی لاتــاری بزرگ و 

غیرقابل پیش بینی است. 

شور

محمد معتمدی
در تالار وحدت

تازه ترین کنســرت زمستانی «محمد 
موســیقی  خواننــده  معتمــدی»، 
ایرانی، چهارشــنبه، چهارم اســفند 
با اجرای آثار منتخــب و جدید این 
خواننــده در تــالار وحــدت تهران 
برگزار می شود.  «محمد معتمدی»، 
خواننده موســیقی اصیــل ایرانی و 
 ۲۰۱۳ فرانس موزیک  جایــزه  برنده 
که به تازگی تور کنسرت های داخلی 
خود را از شــاهرود و یزد آغاز کرده، 
چهارشــنبه،  روز   ۲۱:۳۰ ســاعت 
چهارم اسفند قطعات جدید خود را 
در تالار وحــدت تهران روی صحنه 
خواهــد بــرد.  در این کنســرت که 
فروش بلیت آن از روز یکشــنبه، ۱۷ 
بهمن آغاز شــده، محمد معتمدی 
علاوه بر اجــرای آثاری چون «کویر» 
و «پــرواز» به اجرای آوازهای بداهه 
روی اشــعار شاعران معاصر و کهن 
ایران زمیــن می پــردازد. امیرمهدی 
تنظیم کننده  و  نوازنده عــود  مقدم، 
نوازنده  مردیهــا،  مســیح  قطعات، 
نوازنده  محمودیان،  احمد  ویلنسل، 
دودوک و کلارینت، داوود اســلفی، 
نوازنــده پیانو و پویان جمشــیدی، 
اعضای  کوبه ای،  ســازهای  نوازنده 
گروه اجرائی این کنســرت را تشکیل 

می دهند.

اواسط اسفند اجرا می شود
کنسرت « گلزار» در تهران

«محمدرضــا گلــزار»، در کنــار 
بازیگری، چندســالی اســت که در 
عرصه خوانندگی نیز فعالیت دارد. 
او به زودی کنســرتی را بــا رهبری 
ارکســتر «حامد برادران»، در تهران 
روی صحنــه می برد. عضو ســابق 
گروه موســیقی «آریــان» که مدتی 
فقط بر عرصه ســینما تمرکز کرده 
بــود، چندوقتی اســت مجــددا به 
عرصــه موســیقی روی آورده و در 
زمینه خوانندگــی فعالیتی جدی را 
از سر گرفته اســت. درهمین راستا، 
این هنرمند در دو سانس و در تاریخ 
۲۰ اســفند ماه سال جاری، به دیدار 
هواداران خود در ســالن «نمایشگاه 
بین المللــی تهــران» رفته و آخرین 
ماه زمســتانی را با شبی موسیقایی 
کنار دوســتداران سپری خواهد  در 
کرد.گلزار، دو دهه پیش، با گروهی 
بــه نام «ریزار» به سرپرســتی خود، 
کنســرت هایی برگزار کــرده بود که 
خواننــدگان مطرحی چــون «بابک 
نعمت الهی»،  «روزبه  جهانبخش»، 
«مازیار فلاحی»، «سهراب پاکزاد» و 
«امیر طبری» بــا این گروه همکاری 
داشــته و اولین اجراهای زنده خود 
را بــه این واســطه تجربــه کردند. 
ناگفتــه نماند که تور کنســرت های 
«محمدرضــا گلــزار»، در تاریخ ۲۹ 
دی  بــا اجــرا در بندرعبــاس آغاز  
شــد و ۲۰ اســفندماه مجددا از سر 
گرفته می شود. شایان ذکر است که 
کنسرت های این هنرپیشه و خواننده، 
به همت مؤسســه «اکســیر نوین» 
و مدیریــت «محمدرضــا خانزاده» 
برگــزار خواهد شــد و علاقه مندان 
اینترنتی  خریــداری  برای  می توانند 
بلیت های این کنســرت ها، از طریق 

سایت اکسیرکنسرت اقدام کنند.

ترجمه: حسام نصیرى

ســارا احمدی: چند باری نامش را شــنیده بودم. قبل 
از مصاحبه ذهنیت خاصی درباره اش نداشــتم. متولد 
۶۵ اســت و جوان. با خــودم فکر می کــردم نباید در 
زمینه موســیقی خیلی باتجربه و آگاه باشد؛ ولی وقتی 
پای صحبت هایش نشســتم، متوجه شــدم پختگی و 
تجربه اش بیشــتر از سن و سالش اســت. خوش بینانه 
درباره موسیقی اصیل ایرانی صحبت می کرد و می گفت 
گشــایش را در عرصه موسیقی به چشــم دیده است. 
مهدیه محمدخانی فراگیری موســیقی را با نواختن ساز 
پیانو و دف آغاز کرد؛ از سال ۸۷ به فراگیری صداسازی 
آواز ایرانی و شیوه خوانندگی استاد محمدرضا شجریان 
نزد غلامرضا رضایی پرداخت و در ســال ۹۰ در کارگاه 
با این خواننده جوان  استاد شــجریان پذیرفته شــد. 
«شهنوا»، فعالیت های هنری اش، ردیف ها  درباره گروه 
و شیوه های موســیقی ایرانی، مشــکلات موسیقی در 
ایران، لغو کنسرت ها و همچنین گشایش در موسیقی به 

گفت گو نشستیم. 

 گروه شــهنوا و فعالیت هــای آن به چه صورت  �
بوده و هست؟ 

همیشــه دوست داشــتم با مجموعه ای از بانوان و 
کنار هم، بتوانیــم در داخل و خارج از کشــور، اجرای 
برنامه داشــته باشیم و هنری را که سال ها آموخته ایم، 
در قالب کنسرت های اصیل ایرانی یا حتی کنسرت های 
موســیقی محلی به نمایش بگذاریــم. به همین دلیل، 
گروه شــهنوا را با اعضای باتجربه و باســابقه تشکیل 

دادم. 
 با توجه بــه اینکه یکی از آخریــن هنرجوهای  �

استاد  اســتاد شــجریان هســتید، درباره شــیوه 
توضیحاتی بدهید و اینکه این شیوه چه ویژگی هایی 
دارد و اساسا فرق آن با شــیوه های دیگر (مکاتب 

اصفهان، تهران و تبریز) چیست؟ 
فکر می کنم اســتادان برجســته و صاحب نظر باید 

درباره این موضوع صحبت کنند. 
 یعنی به عنوان کســی که ســال ها در موسیقی  �

ایرانی فعالیت دارد و طبق آنچه از اســتادان خود 
آموخته اید، نظری در این باره ندارید؟ 

 این مبحث بسیار گسترده و پیچیده است و باز تأکید 
می کنم استادان برجسته و صاحب نظر باید نظر بدهند؛ 
ولی آنچه که از اســتادان خودم تا به امروز برداشــت 
کردم، این بوده که شــیوه و سبک، مانند امضای فردی 
یک هنرمند اســت؛ ولی طبق شنیده ها و خوانده هایم، 
چیزی به نــام مکتب به طور کلی در آواز نداریم؛ یعنی 
مکتب تهران یا مکتب اصفهان نداریم. مکتب فلسفه 
یک موضوع یا یک ایدئولوژی کلی اســت و وقتی چند 
صاحب نظر که دارای شــیوه هســتند، همــگام با هم 
به یک ایدئولوژی و فلســفه برســند، اســم آن مکتب 
می شــود. وقتی مکتب تبریز را به اقبــال آذر و مکتب 
تهران را به اســتاد دوامی نسبت می دهند، این اساتید 
به آن مناطق کوچ کردند؛ ولی زاده آن منطقه نبودند. 
اســتاد دوامی متولد تفرش بوده و نغمه ها و آوازهای 
اقوام ایران را می خوانده؛ ولی چون وارد تهران شــده 
و آنجا آنهــا را خوانده، همه فکــر می کنند این آوازها 
متعلــق به تهــران و به نــام مکتب تهران اســت. در 
حقیقــت چنیــن چیزی نیســت و چیزی هــم که این 
روزها مطرح اســت، این است که مکتب خاصی برای 
موســیقی ایرانی وجود ندارد. این شــیوه های مختلف 

است که امروزه مطرح می شود.

در واقع، شــیوه فردی است و مکتب، همان طور که 
گفتــم، نظرات چنــد صاحب نظر و هم نظــر را مکتب 

تعریف می کنیم. 
 به نظر شــما فرق شــیوه اســتاد شــجریان با  �

شیوه های دیگر در چیست؟ 
این تفاوت برمی گردد به خلاقیت های فردی استاد. 
مثلا براساس نگرش و دریافت هایشان از آوازهای قدما 
و خلاقیت های فردی و آگاهی و هوشمندی از تاریخ و 
زمانه خودشــان، حرکت تازه ای در آواز انجام داده اند 
البته دانســته های بسیار درباره موســیقی و تفاوت در 
بیــان و تأکیدها روی تحریرها و اشــعار و طراحی های 
آواز که شیوه ایشان را متمایز کرده است. درواقع استاد 
شجریان وارث و حافظ موسیقی گذشتگان ما هستند و 
با انتخاب های درســت ابیات و تلفیق درست اشعار و 
تغییر در ادوات و بیان تحریرها و سلایق و خلاقیت های 

فردی، به شیوه ای متفاوت دست یافتند. 
 نظرتان دربــاره نحوه آموزش آواز اصیل ایرانی  �

در داخل کشــور چیســت؟ آیا شــما صداسازی و 
نت خوانی را لازم می دانید؟ 

در جواب این سؤال با احترام به تجربیات و نظرات 
تمام اســتادان، چه در گذشته و چه امروز، فکر می کنم 
امروزه به نت خوانی و صداسازی نیاز هست. یک سری 
خلاقیت ها، پیچیدگی ها و تکنیک های متفاوت و علاوه 
بــر آن، ارتباط موســیقی ایران با موســیقی بین الملل 
باعث می شــود هنرمنــدی که از ایران قــدم به دنیای 
بیرون می گــذارد، برای آنکه این هنــر را با دنیا مبادله 
کند، به یک زبان مشــترک نیاز داشته باشد که این زبان 
مشــترک زبان نت هاست. نت خوانی را برای فعالیت  و 

اجرا در دنیای موسیقی امروز لازم می دانم. 
صداسازی هم آماده  کردن صدا برای خواندن است؛ 
در واقع «فن پرورش صدا»ست. ایمان دارم صداسازی 
برای هر علاقه مند به خوانندگی و هر خواننده ای لازم 
اســت؛ چون تکنیک  و تفکری به خواننده می دهد که 
نگرش اش را نســبت به فرایند تولید صــدا و خواندن 
تغییــر داده و کمک می کنــد هر خواننــده به صدای 

حقیقی خود دست یابد. 
 نظرتان درباره لغو کنسرت ها چیست؟  �

طبیعتــا هر وقت می شــنوم کنســرتی لغو شــده، 

حس خوبی ندارم و ناراحت می شــوم. هر کنسرتی با 
مخاطب های خاص و ســبک های مختلف که باشــد، 
فرق نمی کنــد. لغو کنســرت ها یک نــوع بی توجهی 
به ســلیقه  و انتخاب مردم اســت. حالا این مردم چه 
خودِ هنرمندان باشــند چه هنردوستان. دیدن هنرمند 
موردعلاقه مردم از نزدیک همیشــه برای هنردوستان 
یک حس و حال دیگری داشــته اســت. جدای از این، 
شــنیدن موســیقی به صورت زنده در کنســرت ها، با 
توجه به شــرایط امروز که اســتفاده از امکانات دنیای 
مجازی به شــدت ســرعت گرفته و مردم بیشتر اجراها 
و موســیقی ها را به صورت آنلاین و در خانه می بینند 
یا می شــنوند. وجود کنســرت ها برای تکاپوی جامعه 
فرهنگی و همچنین تفریحی لازم و واجب اســت و با 

لغو آن مخالفم. 
 فکر می کنید چرا گشایشــی اساســی در زمینه  �

موسیقی رخ نداده؟ 
اینکه گشــایش اساســی را در چــه ببینیم خودش 
مسئله و موضوع گســترده ای است که نمی توان اینجا 
دربــاره اش صحبت کرد و زمان بیشــتری را می طلبد. 
موافق این نیستم که گشایشی نشده. باید بگویم خودم 
در همین دوره ای که می گویید گشایشــی اساسی نشده 
با خیلی از استادان توانستم افتخار آشنایی و همکاری 
داشــته باشم، اما مشکلات و محدودیت های این مسیر 

را انکار نمی کنم. 
 شما این گشایش را در چه چیزی دیدید؟  �

حضور اســتادانی چون شجریان، ناظری، کامکارها، 
علیزاده، متبســم،  لطفی، کلهر، مشکاتیان، بهروزی نیا، 
فرج پوری، حدادی و در میان بانوان، خانم ها سیما بینا، 
بانو پریســا، هنگامه اخوان، معصومه مهرعلی و... که 
فکر می کنم نام این عزیزان و بســیاری دیگر که مجال 
بردن نامشــان در اینجا نیست، گویای رشد موسیقی ما 

به خصوص در زمینه موسیقی اصیل  باشد. 
 شما برای رشد و پیشرفت موسیقی اصیل ایرانی  �

به خصــوص بانوان ایرانی چه قدمی برداشــتید یا 
می خواهید بردارید؟ 

متأســفانه بنا به شرایط پیچیده و سختی که در این 
دوران ایجاد شــده است، اگر بخواهم تمام ایده هایم را 
عملی کنم دشــوار بوده و نمی توانــم تمام وقت برای 
ایــن موضوعات کار کنــم، ولی برای رشــد و فعالیت 
موســیقایی بانوان خیلی ایده ها دارم که سعی می کنم 
یکــی از آنها را پخته کنم و ترجیــح می دهم وقتی به 

مرحله اجرا رسید درباره آن صحبت کنم. 
 در این مســیر یکی از مهم ترین دغدغه هایتان  �

چیست؟ 
یکــی از دغدغه هایی که دارم، درباره موســیقی و 
کودکان اســت. کودکانی که امروز هســتند، فردا جای 
ما می آینــد. به همین دلیل موضــوع فرهنگی- هنری، 
به خصوص موسیقایی کودکان امروز دغدغه اصلی ام 
اســت و خوشــحالم که تا حدی در آن موفق بوده ام. 
تلاش می کنم صداســازی را با زبــان کودکانه به آنها 
آمــوزش دهم، چون بچه های امروزی بســیار باهوش 
هســتند و کاملا متوجه می شــوند در صداســازی چه 
اتفاقــی برای صدای آنها می افتــد و با این موافقم که 
فقط به یاددادن چند تصنیف و ســرود بســنده نکنیم 
و جدی تــر بــه آنها نــگاه کنیــم و با نگرشــی قوی تر 

آموزششان دهیم. 
 سخن آخر؟  �

به یکدیگر اجازه پرواز بدهیم. 

گفت وگو  با مهدیه محمدخانیگفت وگو  با مهدیه محمدخانی
به یکدیگر اجازه پرواز بدهیمبه یکدیگر اجازه پرواز بدهیم

کــول نیدهــام، مؤســس و مدیــر اجرائی ســایت 
معتبــر «آی ام دی بــی» (IMDB) در گفت وگویــی با 
لس آنجلس  تایمز درباره تاریخچه این سایت و فیلم های 
محبوبش صحبت کرده است. در ادامه می توانید متن 

این گفت وگو را بخوانید:
 شما دوست داشتید تا قبل از ۵۰ سالگی ۱۰هزار  �

فیلم ببینید و اخیرا، پس از تماشای فیلم «هیولایی 
صدا می زنــد» (A Monster Calls)، به این هدف 

رسیدید. اولین فیلمی را که دیدید به خاطر دارید؟
یادم می آید اولین فیلمی که دیدم، «ســفید برفی و 

هفت کوتوله» بود.
 من هــم همین طور. وقتی داشــتم این فیلم را  �

در یک درایوین ســینما [سینمای اتومبیل رو] تماشا 
می کردم، زیر داشــبورد ماشینمان قایم شده بودم. 

حسابی ترسیده بودم.
پنج سالم بود و همراه مادربزرگم در منچستر بودم. 
در یکــی از مســابقه های رنگ آمیــزیِ روزنامه محلی 
منچســتر برنده شــده بودم و به عنوان جایــزه، بلیت 
فیلم «ســفید برفی و هفت کوتوله» را گرفتم. نمی دانم 
یک بچه پنج ســاله درک درستی از مسابقه رنگ آمیزی 
دارد یا نه، اما وقتی مادربــزرگ می گوید: «اینجا چندتا 
مداد رنگی اســت. ایــن تصویر را رنگ کــن!» آن بچه 
پنج ســاله حرف گوش کن هــم همیــن کار را می کند. 
بنابر ایــن من هم همین کار را انجام دادم و عشــقم به 
ســینما از همین جا شروع شــد.حالا برای اینکه صادق 
باشــم باید بگویم ۱۰ ســال پیش، وقتی داشتم درباره 
همیــن موضوع با مادربزرگم صحبــت می کردم، او به 
من نگاه کرد و گفت: «آن مســابقه را بــه خاطر دارم. 
باید اعتراف وحشــتناکی بکنم. آن شــب بعد از اینکه 
خوابیدی، کار خاصی نکردم، فقط بخش هایی از تصویر 
را کــه فراموش کرده بودی، رنگ کردم و بخش هایی را 

که اشتباه رنگ کرده بودی، درست کردم!».
 چه زمانی علاقه تان به سینما و کامپیوتر در یک  �

نقطه با هم تلاقی پیدا کرد؟
ورود به دنیای کامپیوتر تا حدی باعث رشد و تکامل 
علاقه شــدیدم به سینما شد. کریســمس سال ۱۹۷۹، 
زمانی که ۱۲ ســاله بودم، اولین کامپیوترم را خریدم؛ از 
آن کامپیوترهایی که خودتان باید قطعاتش را ســرهم 
می کردید. بنابرایــن علاقه ام به تکنولوژی و کامپیوتر از 

همین جا شروع شد.
خب، به سال ۱۹۸۱ می رویم؛ زمانی  که ابداع سیستم 
ویدئو خانگــی، بریتانیــا را تحت تأثیر قــرار داده بود و 

همه جــا؛ از پمپ بنزین ها و خواروبار فروشــی ها گرفته 
تا کتابخانه ها و فروشــگاه های محصولات فرهنگی، پر 
از نوارهــای وی اچ اس بود. ایــن تغییروتحول برای من 
جذاب بود. می توانستید فیلمی را در سینما ببینید یا آن 
را در تلویزیون تماشا کنید. از اینکه می توانستم کلی فیلم 
ببینم و مثلا از خودم بپرسم: «وای! این شخص قبلا چه 
فیلمی را کارگردانی کرده یا این بازیگر غیر از این فیلم در 
چه فیلم هایی بازی کرده است؟» لذت می بردم. یکی از 
کارهای عجیب و غریب و درعین حال هیجان انگیزی که 
می توان درباره فیلم های کلاســیک انجام داد این است 
که یک دفتر یادداشــت کاغذی بردارید و شروع کنید به 

نوشتن تاریخ ساخت این فیلم ها.
 قاعدتا شما از کاغذ اســتفاده نمی کردید و همه  �

ایــن فهرســت ها را در کامپیوتر کوچکتــان تایپ 
می کردید.

همه این فهرست ها را در کامپیوترم تایپ می کردم 
و بعــد وقتی فیلم جدیدی می دیــدم، فیلمی که روی 
وی اچ  اس بــود یــا آن را از تلویزیون ضبط کرده بودم و 
یــا حتی از جایی کرایه اش کرده بودم، نوارش را به اول 
برمی گرداندم و اسم کارگردان، تهیه کننده ها، نویسنده ها، 

فیلم بردار، تدوینگر و بیشتر بازیگران اصلی اش را تایپ 
می کردم. مجموعه این فهرست ها به دفترچه یادداشت 

الکترونیکی من برای ثبت فیلم ها تبدیل شد.
 سایت «آی ام دی بی» چطور شکل گرفت؟ �

اولین ایمیلــم را در ســال ۱۹۸۵ دریافت کردم. در 
همان روزهای اول در گروه های آنلاینی که درباره فیلم 
بحــث می کردند، حضور پیدا کــردم؛ جایی که افراد با 
هم آشــنا می شدند، سؤالاتشان را ارســال می کردند و 
نقدها و نظرات یا به طورکلی احساسشان درباره فیلم ها 
را به اشــتراک می گذاشتند. تا ســال ۱۹۹۰ در یک گروه 
آنلاین بودم و یکی از متداول ترین ســؤالاتی که پرسیده 
می شد این بود: «این بازیگر در چه فیلم هایی بازی کرده 
اســت؟» ما این آدم های مشتاق را که به سینما علاقه 
داشــتند، جمع کردیم؛ یک نفر یادداشت ها را ویرایش 
می کرد، یــک نفر دیگر اطلاعات مربــوط به فیلم ها را 
جمــع آوری می کرد و دوســت دیگری موســیقی متن 
فیلم ها را دســته بندی می کرد. همه این کارها را فقط 

به خاطر عشقمان به فیلم و تلویزیون انجام می دادیم.
خاطرم هســت یک نفر در گروه گفت: «این فایل ها 
عالی هســتند، اما ما باید یک پایگاه اطلاعاتی داشــته 

باشــیم که بتوان در آن جســت وجو کرد. با خودم فکر 
کردم: «خب، می توانم از بخش هایی از نرم افزار مربوط 
به پایگاه اطلاعاتی شخصی ام و نرم افزاری که اینجاست 
استفاده و آنها را با هم ترکیب کنم. هفدهم اکتبر ۱۹۹۰، 
نســخه اولیه نرم افزار IMDB به صورت آنلاین منتشر 
شد تا همه در سراسر جهان بتوانند از آن استفاده کنند.

 این سایت چه زمانی پر طرفدار شد؟ �
سال ۱۹۹۵ پر مخاطب شدیم. هرروز، میلیون ها نفر 
در ســایت آنلاین بودند. ترافیک سایت ما، در دو هفته، 
خیلی ســریع، دوبرابر شــد و دو هفته بعدش، دوباره، 
این ترافیک دو برابر شــد. ترافیک ســایت یک جورهایی 
دیوانه کننده بود و اوضاع از کنترل خارج شــده بود. با 
خودمان فکر کردیم این کار ســخت تر از آن اســت که 
بتوان به عنوان ســرگرمی انجامــش داد. درباره نحوه 
مدیریت ســایت و ادامه کار به شــدت نگــران بودیم. 
تعدادی از افرادی که روی ســایت کار می کردند دور از 
هم و در نقاط مختلف جهــان بودند و اغلبِ ما هرگز 
همدیگر را ملاقات نکرده بودیم، اما در نهایت، در ژانویه 
۱۹۹۶، دست به دســت هم دادیم و هم زمان با اسکار 

همان سال، سایت IMDB.com را راه اندازی کردیم.
درحال حاضر چند نفر با ســایت «آی ام دی بی»  �

همکاری می کنند؟
نمی توانم دقیــق بگویم؛ بیشــتر از ۱۵۰ و کمتر از 

۳۰۰ نفر.
فهرســت  � به تازگی  «آی ام دی بــی»  ســایت 

را که فیلم «سرگیجه»  ۱۰ تایی فیلم های محبوبتان 
هیچکاک در صدر آن قرار دارد، منتشر کرده است. 
فیلم های دیگری مثل «تلقین» کریســتوفر نولان، 
«بزرگ کــردن بِیبــی» هاوارد هاکــس، «غرامت 
مضاعف» بیلی وایلدر، «نشانی از شر» اورسن ولز 
و «چشمان کاملا بسته» استنلی کوبریک نیز در این 

فهرست وجود دارد.
پس از انتشــار این فهرســت، بازخوردهای خوبی 
دریافت کردیم. هرکدام از این فیلم ها نماینده فیلم های 
دیگر هســتند؛ فیلم هایی از همان کارگردان یا در همان 
ژانر. دهمین فیلم این فهرســت؛ یعنی «نشانی از شر» 
فیلم محبوبــم در بین فیلم های اورســن ولز اســت؛ 
به عنوان مثال، این فیلم، نماینده «همشهری کین» است.
فیلم «چشــمان کاملا بســته» چند هفته ذهنم را 
درگیــر کرد. این فیلــم واقعا مرا تحت تأثیــر قرار داد و 

باعث شد به خیلی چیزها، مثل روابط، فکر کنم.
منبع : لس آنجلس تایمز

IMDB گفت وگو با مؤسس سایت
ما باید یک پایگاه اطلاعاتى داشته باشیم

مترجم: آناهیتا منجزى
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